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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

دورهمی

مهدی زارع-در پیگیری مشکلات منطقه 
این هفته تلاش کردیم مسئله شهروندان 
محله کوثر، در ابتدای کوثر 15را بررسی کنیم 
و درباره آن با مسئولان مربوطه به گفت‌وگو 
بنشنیم. اگرچه پیش از این در شماره 267 
 96 10آبان  تاریخ  به  منطقه  شهرآرامحله 
هم به این موضوع پرداخته بودیم اما برای 
اینکه بدانید چرا دوباره سراغ راه حلی برای 
مشکل ساکنان این محله رفتیم این مقدمه را 
بخوانید. تصور کنید در یک مجتمع مسکونی 
زندگی می‌کنید و یک روز صبح زود با صدای 
فریاد یکی از همسایه‌ها از خواب می‌پرید. چه 
حسی دارید و واکنش‌تان چیست؟ احتمالاً 
شما هم مثل من وارد گفت‌وگو با همسایه 
می‌شوید و تازه اینجاست که متوجه می‌شوید 
او تازهوارد است. خوب طبیعی است که در 
اولین بار با یک تذکر ماجرا حل می‌شود، بعد 
دومین بار و اگر همسایه رفتارش را اصلاح 

نکند، به قانون متوسل می‌شوید.

طنز ماجرا این 
است که اگر 
شکایتی هم به 
محضر قانون ببرند 
احتمالاً پرونده 
شکایتشان   به 
همین شعبه شورای 
حل اختلاف منتقل 
خواهد شد

گزارشی از مشکلات ایجاد شده  توسط یک نهاد قانونی برای اهالی یک محدوده  مسکونی

اختلاف با شورای حل اختلاف
آزار مجری قانون

حال یک ســوال... اگر این همسایه تازه‌وارد از 
قضا خود قانون باشد چه؟ و اگر بیش از 5 ماه از  
ورودش به محله شما گذشته باشد؟ این همان 
مشــکلی اســت که اهالی کوثر 15دارند. ســه 
شعبه از شوراهای حل اختلاف یک ساختمان 
مســکونی را در ابتدای ایــن کوچه10متری، 
اجــاره کرده اســت و تقریبا از ابتدای شــهریور 
امســال به رفع امور مردم می‌پــردازد، غافل از 
آنکه این مشکل‌گشــایی به قیمــت ناراحتی و 
نارضایتی ساکنان حداقل 200 واحد مسکونی  
اطراف،  تمام شــده اســت. اعتراض‌های گاه 
و بی‌گاه آنها هم راه به‌جایی نبرده اســت. طنز 
ماجرا این است که اگر شــکایتی هم به محضر 
قانون ببرند احتمالاً پرونده شکایتشــان بعد از 
عمری دوندگی به همین شــعبه شــورای حل 

اختلاف منتقل خواهد شد.
ایــن   را  ح.پ یکی از ســاکنان محلــه برایمان  

مقایسه می‌کند و بعد می‌گوید: روزگار ما در این 
پنج‌ ماه همین بوده است. روزهای زیادی شده 
است که صبح‌ها با داد و هوار یک نفر که چکش 
برگشت خورده یا دو نفر که با هم دعوا می‌کنند 

یا یکی که تصادف کرده است، بیدار شده‌ایم.
بــا خواهــش مــن را می‌کشــد پشــت پنجــره 
پذیرایی‌اش که به کوچه باز می‌شود، به درزهای 
آن اشــاره می‌کند و می‌گوید: به این درزگیرها 
نگاه کنید. همه درزهای خانه را به همین شکل 
عایق صــدا کرده‌ام ولی فایــده‌ای ندارد. هنوز 
هم صدا می‌آید. من دو بچه دبســتانی دارم که 

هر چیزی را از محیط یاد می‌گیرند.

آخرین بارتان باشد این طرف 
پارک می‌کنید!

یکی دیگر از همســایه‌ها که متوجه می‌شــود، 
خبرنگار هســتم، می‌آید جلو و در بحث شرکت 

می‌کند: طرف مقابل کوچه را تابلو توقف ممنوع 
در ســاعت اداری، گذاشته‌اند و همان اوایل که 
آمده بودند به ما قول دادند که یک نیروی راهور 
مأمــور کنند که اگر در این بخش ماشــین پارک 
کرد جریمه شود، ولی این روزها بر خلاف یکی 
دو ماه پیش نه مأمور راهور هست و نه خودشان 
به تابلو پارک ممنوع توجه می‌کنند. بارها اتفاق 
افتاده اســت که موقع برگشتن از سر کار، چون 
ماشــین پلاک دولتی جلو خانه من پارک بوده 
است، مجبور شده‌ام در حاشیه پارک کنم و بقیه 

را خودتان می‌‌دانید.
لبخند تلخی می‌زند و ادامه می‌دهد: جالب‌تر 
اینکه یکبار بعد از ســاعت اداری من ماشین را 
نبردم تو و روبروی منزل پارک کردم. فردای آن روز 
رئیس مجتمع صدایش را برای همسر من برده 
بود بالا که چرا اینجا پارک کرده‌اید. او هم جواب 
می‌دهد هنوز که ســاعت اداری شــروع نشده 
و قبل از ســاعت اداری ماشــین را برمی‌داریم 
ولی او قانع نمی‌شود و خیلی صریح می‌گوید، 
آخرین بارتان باشد که این طرف پارک می‌کنید! 
یکی نیست بگوید اگر من در ساعت غیراداری 


